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  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی
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منظره‌های کوهستانی
 با طعم پیتزا!  

فردای روزی که »رابی‌را«، از دوسـت تمسـاحش جدا 
شـد، هنوز راه زیادی تا رسـیدن به کـوه قاف در پیش 
داشـت. او بایـد هرچـه زودتـر خـودش را بـه آنجـا 
می‌رسـاند تـا دانه‌های شفابخشـی را کـه پدربزرگش 
بـه او داده بـود، به حیواناتی برسـاند کـه در کوه قاف 
زندگـی می‌کردنـد؛ حیوانـات بیچـاره‌ای که بـه خاطر 
فعّالیّـت  از  ناشـی  زیســت‌محیطی  آلودگی‌هـای 
انسـان‌ها، حـال و روز خوبـی نداشـتند و همـه بیمار 
درون  رابـی‌را  شـفابخش  دانه‌هـای  بودنـد.  شـده 
کیسـه‌ای دور گردنـش بـود. او کم‌کـم وارد منطقه‌ای 
کوهسـتانی شـد. واقعاً حلزونی که حتّی حرکتش در 
چطـور  می‌بـرد،  زمـان‌  کلّـی  معمولـی  مسـیرهای 
می‌توانسـت از آن منطقـه‌ی کوهسـتانی عبـور کند؟ 
را  رابـی‌را نمی‌توانسـت دانه‌هـای شـفابخش  اگـر 
به‌موقـع بـه حیوانـات کـوه قاف برسـاند، چه بر سـر 
قصّه‌هـای قهرمانانـه‌ی پدربـزرگ می‌آمد؟ او سـال‌ها 
آن قصّه‌هـا را تعریـف کـرده بـود و در همـه‌ی آن‌هـا 
قهرمـان داسـتان، دانه‌هـای شـفابخش را به‌موقع به 

حیوانات می‌رساند! 

در این قسمت از ماجراهای »رابی را؛ قهرمانی که 
هیچ‌وقت عجله نداشت«، به مواردی از کتاب‌های 
درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله شعر 

»روباه و زاغ« از کتاب فارسی چهارم دبستان، درس 
»شناخت کسرها« از کتاب ریاضی چهارم دبستان، 

»سوره‌ی حجرات« از کتاب قرآن ششم دبستان، 
درس »جهت‌های جغرافیایی« از کتاب اجتماعی 

چهارم دبستان، درس »مشورت و همفکری« از کتاب 
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان، »کاربرد عدسی‌ها« 

از کتاب علوم پنجم دبستان و شعر »خرد رهنمای و 
خرد دلگشای« از کتاب فارسی پنجم دبستان. 

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس
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رابـی‌را در ایـن فکرها بود و داشـت به‌آرامی از 
لابـه‌لای سـنگ‌های مسـیر عبـور می‌کـرد کـه 
صـدای فریـاد بلنـد الاغـی توجّهـش را جلب 
کـرد. کمـی دورتر از مسـیر عبـور رابـی‌را، الاغ 
سـیاه‌رنگی بـالای تخته‌سـنگ بزرگی نشسـته 
آن  پـای  بـود.  در دسـتش  پیتزایـی  و  بـود 
تخته‌سـنگ بـزرگ هم روباهی ایسـتاده بود و 
در حالی‌کـه آب دهانـش راه افتـاده بود، شـعر 
روبـاه و زاغ  فارسـی چهـارم را )البتّـه با کمی 
تغییـر!( بـرای الاغ می‌خوانـد: »... به‌به چقدر 
زیبایـی!/ چه سـری چه سُـمی عجـب پایی! / 
یال و پشـمت سـیاه‌رنگ و قشـنگ/ نیسـت 
بالاتـر از سـیاهی رنـگ/ گر خـوش‌آواز بودی و 
خوش‌خوان / نبودی بهتر از تو در کوهستان!« 

الاغ کـه تعریف‌هـای روبـاهِ چاپلـوس را بـاور 
کرده بود، چنان عَرعَری سـر داد که سـنگ‌های 
دور و بـر رابـی‌را، تَرَک‌هـای ریـزی خوردنـد و 
خـود او هم کـم مانده بود کَر شـود! امّـا روباه 
که از دیدن پیتزا حسـابی گرسـنه‌ شـده بود، از 
شـنیدن آن صـدای زُمُخت خم به ابـرو نیاورد 
و ادامـه داد: »حالا اگر جنـاب الاغ خوش‌خوان 
اجـازه بدهنـد، کمـی از مفاهیم کتـاب ریاضی 
چهـارم ابتدایـی را بـا پیتزایـی که دارنـد، مرور 

کنیم.«
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 الاغ کـه بـاورش شـده بـود روبـاه ریاضی‌دانـی برجسـته 

اسـت، سـری به نشـانه‌ی تأیید تکان داد. روباه آب دهان 

خـود را پـاک کـرد و گفـت: »تـا جایـی کـه بنـده از اینجـا 

می‌بینم، پیتزایی که در دسـت شماسـت، هشـت قسـمت 

شـده اسـت. پس بهتر اسـت کسـر 7/8 از برش‌های پیتزا 

بـرای مـن باشـد و بقیّـه‌اش، یعنـی کسـر 1/8 هـم بـرای 

شـما...‏‏.« الاغ کـه بـرای اوّلیـن بار در عمرش اسـم کسـر در 

ریاضی را می‌شـنید، کم مانده بود با پیشـنهاد تقسیم پیتزا 

موافقت کند که صدای رابی‌را او را به خودش آورد.

برش  یک  از  غیر  به  باید  این‌طوری  جان،  »الاغ  رابی‌را: 

کوچک برای خودت، بقیّه‌ی پیتزایت را به روباه بدهی.«

الاغ بـا عصبانیّـت نگاهـی بـه اطـراف کـرد و گفـت: »چه 

کسی دارد با من حرف می‌زند؟«

رابی‌را گفت: »من یک حلزون هستم.«

الاغ کـه هنـوز رابی‌را را ندیده بود، سـری به اطراف چرخاند 

و پرسید: »مگر تو می‌دانی کسر چیست؟«

رابـی‌را: »البتّـه. پدربزرگـم کلّـی از مفاهیـم ریاضـی را به 

من یاد داده است.«

روبـاه که دید تیرش به سـنگ خورده، مُشـتی به نشـانه‌ی 

تهدیـد، بـه رابـی‌را، کـه نقشـه‌هایش را بـر هـم زده بـود، 

نشـان داد و تا خرگوشـی را دید، به دنبالش دوید تا بیشـتر 

از آن گرسنه نماند.

بـا رفتـن روبـاه، الاغ از تخته‌سـنگ پاییـن آمـد و حلـزون 

کوچـک را صـدا کرد و از پیتزایش بـه او تعارف کرد و گفت: 

»حـالا نـه آن کسـری را کـه روباه گفـت، ولـی می‌توانی 

یـک بـرش بـرای خـودت بـرداری.« رابـی‌را نگاهـی بـه 

مسـیر پـر از سـنگ کوهسـتان کرد و گفـت: »اگر اشـکالی 

نـدارد، می‌خواسـتم از شـما خواهـش کنـم مـرا از ایـن 

مسـیر عبـور بدهیـد.« الاغ بـا چنـد حرکت، تمـام پیتزا و 

جعبـه‌اش را خـورد و گفـت: »چرا کـه نه، راسـتش من تا 

حالا به کسی که کسر بلد باشد، سواری نداده‌ام!« 

10
آبان 1403 

2



قطب‌نمایِ  
چالاک 
چهارپا!

رابی‌را، پشت الاغ نشسته بود و مفهوم کسر 

او توضیح می‌داد، ولی  برای  را  ریاضی  در 

خیلی زود فهمید برای الاغ باید آموزش را از 

از  پر  داشت مسیر  الاغ  کند!  اعداد شروع 

به‌سرعت طی می‌کرد که  را  سنگ و کلوخ 

کلاغی از بالای سرشان رد شد و با دیدن الاغ 

باز  امروز  خسته!  جلبک  »سلام  گفت: 

می‌خواهی چه دسته‌گلی به آب بدهی؟« و با 

خنده و قارقار دور شد. رابی‌را پرسید: »اسم شما جلبک 

خسته است؟«

 الاغ با خنده‌ای پر سر و صدا گفت: »نه، اسم من زودشوت 

است ولی بعضی از حیوانات اینجا مرا جلبک خسته صدا 

می‌زنند. آن‌ها می‌گویند که هوش من به اندازه‌ی یک جلبک 

چسبیده به کف سنگ، البتّه از نوع خسته‌اش است!« رابی‌را 

با شنیدن لقب‌های نامناسبی که برخی حیوانات به الاغ 

نسبت داده بودند، به یاد حرف پدربزرگش افتاد. او گفته بود 

در کتاب قرآن پایه‌ی ششم، آیه‌ای هست درباره‌ی اینکه نباید 

یکدیگر را با لقب‌های زشت صدا کرد. رابی‌را آن آیه را به یاد 

لْقَابِ« )و از یکدیگر  آورد: »وَلَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَ تَنَابَزُوا بِالَْ

عیب‌جویی نکنید و برای یکدیگر لقب‌ها نگذارید(. 

الاغ مرتّب درباره‌ی لقب‌های دیگری که حیوانات به او داده 

بودند، حرف می‌زد. رابی‌را تعجّب کرده بود که الاغ چطور با 

آن‌همه پرحرفی، مسیر را درست طی می‌کرد. حلزون داستان 

ما برای اینکه مطمئن شود الاغ به سمت شمال و کوه قاف 

حرکت می‌کند، همان‌طور که پدربزرگش از کتاب اجتماعی 

چهارم برایش خوانده بود، طوری پشت الاغ ایستاد که در آن 

صبح زیبا، سمت راستش به طرف خورشید باشد. 

به این ترتیب، روبه‌روی رابی‌را شمال، و پشت سرش جنوب 

بود. با این حساب، الاغ در مسیر درست حرکت می‌کرد. 

الاغ و سرعتش در مسیرهای  از حسّ جهت‌یابی  رابی‌را 

سنگی تعریف کرد و گفت: »اگر اسمی برازنده‌ی تو باشد، آن 

اسم، نه زودشوت و نه جلبک خسته، بلکه قطب‌نمایِ چالاک 

چهارپاست!« الاغ که متوجّه توانایی‌های خود شده بود، به 

رابی‌را گفت: »تازه به این نتیجه رسیده که در زندگی، با 

حیوانات خوبی مشورت نمی‌کرده و برای همین هم همیشه 

کارهایی می‌کرده که نادرست و مسخره بوده‌اند.«

او برای رابی‌را تعریف کرد یک بار که حسابی تنها و افسرده 

شده بود، با روباه مشورت کرد. روباه به او گفته بود برای 

اینکه حالش بهتر شود، باید روزی سه بار تصویر خودش را در 

آب برکه ببوسد تا به این ترتیب با خودش آشتی کند! بعد 

هم، حیوانات دیگر که دیده بودند الاغ دارد این کار را می‌کند، 

حسابی به او خندیده و مسخره‌اش کرده بودند. رابی‌را به 

الاغ گفت، از پدربزرگش شنیده که در کتاب اجتماعی پنجم، 

تأکید شده است.  افراد موجّه  با  به مشورت و همفکری 

همچنین گفت که بهتر است از این به بعد با افراد داناتری 

مشورت کند. 
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چرا درس ذرّه‌بین‌ها مهم است؟
دیگـر چیـزی تـا پایـان راه کوهسـتانی باقـی نمانـده بـود. 

رابـی‌را کـه خیلـی کنجکاو شـده بـود، از الاغ پرسـید که آن 

پیتـزای بـزرگ را از کجـا آورده بـود. الاغ در جـواب گفـت: 

»راسـتش من مسـیرهای کوهسـتانی نزدیـک جـادّه را که 

آدم‌هـا در آن بـا ماشـین رفـت و آمـد می‌کننـد، به‌خوبـی 

می‌شناسـم و همیشـه در کنـار جـادّه‌ چیزهـای زیـادی پیدا 

می‌کنـم. از جمله همین پیتزایی که دیدی؛ کسـی ناگهان آن 

را از داخـل ماشـین بـه کنـار جـادّه انداخـت. البتّـه اگـر 

چشـم‌های مـن چیزهـای کوچک‌تـر از جعبه‌ی پیتـزا را هم 

می‌دیدند، می‌توانستم چیزهای بهتری پیدا کنم.«

 رابـی‌را بـا تعجّـب پرسـید: »مگـر چشـم‌های تو مشـکلی 

دارنـد؟« الاغ گفت: »از بچّگـی نمی‌توانم چیزهای کوچک را 

ببینـم و برای همین هم، تا حالا نتوانسـته‌ام بـا هیچ‌کدام از 

حیوانـات کوچـک جنگل مثل تو، دوسـت شـوم. مـن آن‌ها 

را نمی‌بینـم، آن‌هـا هـم از صـدای بلنـد من می‌ترسـند و به 

سـمت مـن نمی‌آیند؛ البتّـه به جز تو کـه من و پیتزایـم را از 

دسـت روبـاه نجـات دادی!« رابـی‌را با کمی جسـت‌وجو در 

اطـراف مسـیر عبورشـان و در میـان برخی وسـیله‌هایی که 

انسـان‌ها از داخـل ماشـین در طبیعـت انداخته بودنـد، دو 

عـدد ته اسـتکان شکسـته پیدا کـرد. حلزون داسـتان ما، ته 

اسـتکان‌ها را بـه وسـیله‌ی یک رشـته سـیم مفتولـی به هم 

وصـل کـرد و آن‌ را بـه عنـوان عینک بـه چشـم‌های الاغ زد. 

الاغ که می‌توانسـت بـرای اوّلین بـار در زندگی‌اش چیزهای 

کوچـک اطرافـش را هـم ببینـد، تـازه رابـی‌را را دیـد و بـا 

خوش‌حالـی از او تشـکّر کـرد. حلـزون مـا بـا خنـده گفـت: 

»راسـتش بایـد از پدربزرگـم تشـکّر کنی کـه هرچـه درباره‌ی 

ذرّه‌بین‌ها و عدسـی‌ها در کتاب علوم پنجم دبسـتان خوانده 

بود، به من هم یاد داد.« 

الاغ کـه حـالا هـم به‌خوبی می‌دیـد و هم فهمیده بـود باید 

با حیوانات دانا و مهربان دوسـتی و مشـورت کند، تا کارهای 

خنده‌دار و سـاده‌لوحانه از او سـر نزند، باز هم از رابی‌را تشـکّر 

کـرد. رابـی‌را متوجّـه شـد الاغ دیگـر حتّـی از آن فریادهای 

بلنـد و ترسـناک هـم نمی‌کشـد و طـوری لبخنـد می‌زند که 

دندان‌هـای سـفید و مرتّبـش به‌خوبـی نمایـان می‌شـوند. 

مدّتـی بعـد، الاغ دوسـت کوچکـش را بـه انتهـای مسـیر 

کوهستانی رساند و از او خداحافظی کرد. 
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هنـگام خداحافظـی بـا الاغ، رابـی‌را ناگهـان بـه یـاد 

پاکت‌هایـی افتاد که پدربـزرگ به او داده بـود او دوّمین 

پاکـت را بـه الاغ داد. الاغ آن‌ را بـاز کـرد و چـون سـواد 

نداشـت، رابی‌را شـعری را که با خطّ خوش روی کاغذی 

نوشته شده بود، خواند:

بـه دانـش گرای و بدو شـو بلنـد / چو خواهی کـه از بد 

نیابی گزند

ز نـادان بنالـد دل سـنگ و کـوه / ازیـرا نـدارد بـر کـس 

شکوه

الاغ با لبخندی گفت: »که احتمالًا در جهان، تنها کسـی 

کـه معنی و مفهوم این شـعر را باید با تمـام وجود درک 

کنـد، خـود اوسـت!« کمـی بعـد، الاغ رفـت تا بـه قول 

خـودش بـه دانش بگرایـد تا بـه وسـیله‌ی آن، به مقام 

بالایی در محلّ زندگی‌اش برسد. 

پاکت دوّم 
مهربانـی پیـدا می‌کنـد و روبـاه هـم بایـد بـرای کـرد. مطمئـن بـود او بـه‌زودی دوسـتان دانـا و رابـی‌را، دور شـدن الاغ را در غـروب خورشـید نگاه 
سـیرکردن شـکمش به فکـر راهـی به‌جز گـول‌زدن 
مسـیرش بـه سـمت کـوه قـاف، بـا چـه حیوانات الاغ باشـد. راسـتی، به نظر شـما، رابی‌را در ادامه‌ی 
در  پدربزرگـش  و  شـد  خواهـد  روبـه‌رو  دیگـری 
پاکت‌هـای باقی‌مانده، چه نکات مهـم و آموزنده‌ای 

را با خطّ خوش نوشته است؟

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
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